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Ambiguity in the concept of maslahah has allowed many 
actors to claim that they act in accordance with it. Clarifying 
criteria for identifying maslahah is therefore essential. 
Although various criteria have been proposed, they have 
often not been matched to the role of maslahah in different 
arenas. This descriptive-analytical study, based on library 
sources and the Islamic epistemic system, identifies five 
functions of maslahah: the criterion underlying the object of 
rulings, the subject of governmental rulings, a qualification 
of the object of a ruling or law, a secondary title, and a 
remover of conflict between duties. These functions are 
examined in the three arenas of inference, legislation, and 
implementation. In inference, maslahah is identified through 
revelation, reason, and rational custom. In legislation, 
criteria are divided into foundational, structural, and 
substantive categories. In implementation, foundational and 
substantive criteria apply where maslahah qualifies the 
object of a ruling or law; harm and necessity, hardship and 
difficulty, and the rule of more important and important 
govern secondary titles and conflicts. 
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Introduction 
Maslahah is a central concept in individual and social life and occupies a 
significant position in Shi'i fiqh. It is especially important in the Islamic 
Republic of Iran, where law and governance are grounded in Islamic norms. 
Yet ambiguity in the definition and diagnosis of maslahah has led to different 
and sometimes conflicting uses. Existing literature on criteria of maslahah has 
often failed to distinguish the different functions and arenas in which the 
concept is applied. This article seeks to identify the criteria of maslahah in the 
arenas of legal inference, legislation, and implementation. 

Methodology 
The research uses a descriptive-analytical method and draws on library 
sources, including fiqhi, usuli, legal, and philosophical texts. It extracts and 
evaluates different views on maslahah and organizes the criteria within a 
systematic framework. 

Literature Review 
Previous works include studies on criteria of maslahah in Shi'i fiqh, social 
maslahah in Imami fiqh, maslahah in criminal policy, and the book Fiqh and 
Maslahah. However, these works have not examined the criteria separately 
across the three arenas of inference, legislation, and implementation. The 
present article offers a new structure for the discussion. 

Findings 
Maslahah linguistically denotes soundness and the opposite of corruption; it 
refers to what brings benefit or prevents harm. In the Islamic fiqhi-legal 
system it has five functions: criterion of the object of a Shari'ah ruling, subject 
of governmental rulings, qualification of the object of a ruling or law, 
secondary title, and remover of conflict. In inference, maslahah is reached 
from the effects to the cause because rulings disclose real interests. 
Revelation, reason, and rational custom are the sources for identifying it, 
subject to conditions. Rational custom is relevant where sound reason has no 
independent perception, the Shari'ah has not directly intervened, and religion 
has referred the matter to customary rationality or approved an existing 
practice. 

Discussion 
In legislation, maslahah as the subject of governmental rulings must satisfy 
foundational, structural, and substantive criteria. Foundational criteria include 
conformity with Shari'ah, rationality, rights-orientation, justice, 
anthropological principles, and human dignity. Structural criteria concern the 
nature and function of law, including generality, attention to the public, 
attention to Muslims and believers, coherence, proportionality, and 
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practicability. Substantive criteria examine the subject itself and factors 
affecting it, especially time and place. In implementation, maslahah may 
qualify the object of a ruling or law, operate as a secondary title through harm, 
necessity, hardship, or difficulty, or resolve conflicts through the rule of the 
more important and the important. 

Conclusion 
The article concludes that maslahah must be evaluated according to its 
function and arena. In inference, it is the real criterion of Shari'ah rulings and 
is identified through revelation, reason, and rational custom. In legislation, it 
is the subject of governmental rulings and requires foundational, structural, 
and substantive criteria. In implementation, it appears as a qualification of the 
object of a ruling or law, as a secondary title, and as a means of resolving 
conflicts. This classification reduces conceptual confusion and provides a 
more precise framework for jurists, legislators, and officials. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 
 

 ۱۴۰۲/ ۲۹/۰۷تاریخ دریافت: 
 ۱۴۰۲/ ۰۶/۱۰تاریخ بازنگری: 
 ۱۶/۱۰/۱۴۰۲تاریخ پذیرش: 
   ۰۱/۱۰/۱۴۰۴تاریخ انتشار: 

 
دواژه   ها: کلی
 مصلحت، 

 ضوابط مصلحت،
 استنباط، 

 ن،یتقن
 ن یقوان یاجرا

 

ادعا  باعث شده هرکس  در مفهوم مصلحت  بنابرا   ت ی رعا   ی ابهام  باشد.  را داشته    ن ی آن 
تشخ   ح ی تشر  امر   ص ی ضوابط  عل   ی مصلحت  است.  متفاوت،    ان ی ب   رغم ی مهم  ضوابط 

  ۀ نشده است؛ مقال   ت ی مختلف رعا   ی ها مصلحت در ساحت   گاه ی ها با جا متأسفانه تناسب آن 
ترم  با هدف  به روش    ن ی ا   م، ی حاضر،  را  کتابخانه   ی ل ی تحل  ـی ف ی توص مسئله  منابع  به    ی ا از 

مصلحت پنج کارکرد («ملاک    ی اسلام، برا   ی بر نظام معرفت   ه ی گذاشته است. با تک  ی بررس 
و    » ی قانون»، «عنوان ثانو   ا ی موضوع حکم    د ی «ق   »، یی متعلق احکام»، «موضوع احکام ولا 

  ک ی و ضوابط هر   ی رس و اجرا بر   ن ی «رافع تزاحم») وجود دارد که در سه ساحت استنباط، تقن 
تشخ   ن یی تب  است.  وح   ص ی شده  منابع  به  استنباط  در ساحت  و عقلا    ، ی مصلحت  عقل 

.  شود ی شمرده م   ی عنوان مصلحت واقع بودن ملاک، به   ی که در صورت قطع   گردد ی برم 
  ک ی که هر   شود ی م   م ی تقس   یی و محتوا   ی ساختار   ه، ی پا   ۀ ضوابط به سه دست   ن، ی قوان   ن ی در تقن 

  د ی ق   ۀ مثاب مصلحت به   ی برا   یی و محتوا   ه ی دارند. در ساحت اجرا، ضوابط پا   ی تر ی ضوابط جزئ 
ن   ا ی موضوع حکم   مطرح است. «ضرر و اضطرار» و «عسر و حرج» دو عنوان    ز ی قانون 

  ن ی تر ی اصل   ز ی قاعده «اهم و مهم» ن   ت ی هستند. رعا   ی عنوان ثانو   ۀ مثاب صادق بر مصلحت به 
 رفع تزاحمات است.   ی ضابطه برا 

 

مطالعات فقه  و اجرا.    ن ی ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقن ).  ۱۴۰۴ی. ( عل   ، ی زارع قراملک   و   غلامرضا؛   ، ی وند ی پ :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/FVH.2023.17327.1863  . ٢۶۴- ٢۴١)،  ٢( ٢٠حقوق،  اسلامی و مبانی  
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 مقدمه 

رو در فقه شیعه نیز از جایگاه خاصی برخوردار  بوده؛ ازاینمصلحت، مؤلفه مهم در زندگی فردی و اجتماعی انسان  
ثباتی شود که ابهام ناشی از بیمنتها مشکل از آنجا آغاز می  ١طلبد.است که بحث از آن خود مجال دیگری می

شود، راه را  ها میو تغیّر موجود در مفهوم مصلحت همراه با دامنه تفسیری بالا که منجر به ابهام در مصداق 
رو تبیین ضوابط موجود در تشخیص سازد. ازاینبرای ادعای تشخیص مصلحت برای هر شخصی هموار می

 یابد. مصلحت ضرورت می
گویی اسلام به تمام مسائل زندگی انسان در  کند که با وجود ادعای پاسخجایگاه مصلحت چنان ایجاب می 

های گوناگون فردی، اجتماعی و نیز تشکیل حکومت اسلامی در ایران و اجرای احکام الهی، ضوابط  عرصه 
های بسیار در موضوع مصلحت،  رغم نوشته ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ لیکن به مصلحت بیش از این 

خوبی از یکدیگر تفکیک، بررسی و تبیین  های گوناگون زندگی به ضوابط مصلحت از نظر اسلام در ساحت 
 نشده است. 

گونه که در تحقیق «جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا» گفته شد، فرض بر این همان
ها باید  است که مصلحت با نظر به کارکردهای موجود در سه ساحت استنباط احکام، تقنین قوانین و اجرای آن

صورت مستقل از یکدیگر بررسی شود؛ زیرا هریک از این سه ساحت متمایز از دیگری بوده و مصلحت در به 
نتیجه،  در پی خواهد داشت. در  را هم  بالتبع، ضوابط متفاوتی  دارد؛ پس  از دیگری  هرکدام جایگاه متفاوتی 

طور مستقل است. در مقاله مسئله ما در مقاله پیشرو بررسی ضوابط مصلحت در هریک از این سه ساحت به 
ها و کارکردهای مختلف مصلحت،  و بعد، با عنوان ساحترو ابتدا اجمالی از مفهوم مصلحت تشریح شده    پیش

تحلیلی و رجوع  -ضوابط مصلحت را در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا مستقل از یکدیگر با روش توصیفی
 کنیم. ای بررسی میبه منابع کتابخانه 

 نهیشیپ

هایی صورت گرفته است؛ از جمله: مقاله «ضوابط مصلحت در فقه پیرامون مسئله ضوابط مصلحت پژوهش
) ایزدهی  نوشته سید سجاد  تا ضابطه» )۱۳۹۲شیعه»  مفهوم  از  امامیه؛  فقه  در  اجتماعی  مقاله «مصلحت  ؛ 

علی و  عزیزی  حسین  فلاحنوشته  (محمد  در )۱۴۰۰زاده  دینی  مصلحت  کاربرد  بر  حاکم  «ضوابط  مقاله  ؛ 
(گذاریسیاست رضایی  محسن  و  میرزایی  محمد  نوشته  جنایی»  کتاب  )۱۳۹۹های  مصلحت؛  و  نوشته   فقه 

های دیگری که پیرامون مسئله ضوابط مصلحت بحث و بررسی  همچنین نوشته).  ۱۳۹۶ابوالقاسم علیدوست (
انجام شده است، لیکن تاکنون این موضوع به تفکیک در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا بررسی نشده است 
که خود طرحی نو در پاسخ به مسئله است. بنابراین در مقاله حاضر با این رویکرد سراغ ضوابط مصلحت رفته و  

 شماریم. ها را در قالبی جدید برمی آن 
 

تفصیل محمدی جورکویه، از این مسئله بهدر مقالۀ «جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا» به نگارش علی زارع قراملکی و علی  .  ١
 بحث شده است. 
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  اجرا   و   ن ی تقن   استنباط،   ساحت   سه   در   مصلحت   ضوابط 

 

 آن ی کارکردها و کاربست یهاساحت  مصلحت، مفهوم
ضابطه خود  بلکه  نیست؛  واژه  این  له  موضوع  معنای  شناخت  برای  تنها  مصلحت  مفهوم  برای  بررسی  ای 

دارد؛  اهمیت  آن  برای تشخیص  در وهله نخست، صدق مفهوم مصلحت  تشخیص مصلحت است؛ چراکه 
 عنوان «ضابطه مفهومی» بیان کرد.  توان این مسئله را ضابطه اول تحت رو میازاین

فارس،  ؛ ابن۳۸۳ ص.   ،۳ ج.   ،۱۳۷۶مصلحت از ریشه صلح و صلاح، مخالف با فساد و مفسده (جوهری،  
) و با واژگانی مانند خیر، ۲۴۵ ص.   ،۱۴۱۴؛ فیومی،  ۵۱۶ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن۳۰۳ ص.   ، ۳ ج.   ،۱۴۰۴

). با توجه به اینکه  ۱۴۲ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۲۱؛ ازهری،  ۱۱۷ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۰۹حُسن و نفع همراه است (فراهیدی،  
معنای بر خط اعتدال و به دور از افراط و تفریط بودن معنا  اند، صلاح بهمفسده را به خروج از اعتدال معنا کرده

رو صلاح به  ). ازاین۹۲ ص.   ،۹ ج.   ، ۱۴۳۰؛ مصطفوی،  ۶۳۶ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۲خواهد داشت (راغب اصفهانی،  
تفریط است، معرفی شده است (عسکری،   و  افراط  از  دور  به  و  اساس شرایط  بر  مقتضای حکمت که عمل 

 ). ۲۰۴ ص.   ،۱۴۰۰
روشن شدن رابطه میان مصلحت و منفعت و مصلحت و اضطرار کمک شایانی در بررسی مفهوم مصلحت 

) و این لزوماً به همراه جذب سود نیست. از  ۶ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۲۱است. نفع نقیض ضرر عنوان شده (ازهری،  
تنها در شود نههاست، موجب می گرا و در کوشش برای رسیدن به بهتریندیگر، اینکه انسان فطرتاً کمالطرف  

هایش باشد. با وجود این، های بیشتر در تصمیمدنبال کسب بهرههای مختلف در پی فرار از ضرر که بهموقعیت 
می اضطرار  به  شرایط  و  اوست  میل  و  خواست  خلاف  شرایط  آنجاکه  یعنی  زندگی  فرودهای  در  رسد،  حتی 

 معنای همان عمل کردن به مقتضای مصلحت است. ها است که به همچنان در پی بهترین تصمیم
اند؛ در نتیجه،  در برابر، مصلحت در اصطلاح، معنایی غیر از معنای لغوی نداشته و چیزی بر آن نیفزوده

شود (زارع قراملکی و  حسب شرایط موجود» شناخته می مصلحت به «هرگونه امر همراه منفعت یا دفع ضرر به 
 ). ۴ ص.   ،۱۴۰۲محمدی جورکویه، 

های مصلحت، به این معنا که هرکس مصلحت را در چیزی غیر از نظر دیگری گاه اختلاف در مصداق
های ذیل مفاهیم داند، ناشی از اختلاف در مبانی نظری است که منجر به تفاوت در مفاهیم و نیز مصداقمی
رو غیر از مفهوم اصطلاحی مصلحت، آنچه در صدق مفهوم مصلحت مؤثر است، مبانی نظری شود. ازاینمی

شناسانه، هستی را صرفاً مادی ببیند، منافع را منحصر در  که کسی در مبانی هستیاشخاص خواهد بود؛ چنان 
مسائل مادی خواهد دید. در برابر، کسی که هستی را متشکل از امور مادی و معنوی بداند، در تلاش برای  

(ایزدهی،  کسب هم است  منفعت  دسته  دو  هر  مبانی  ۳۲-۳۳ صص.   ،۱۳۹۲زمان  در  که  ). همچنین کسی 
داند، در تأمین  شناسی نفس انسان را محور بداند، باآنکه بر اساس باور توحیدی انسان متأله را محور میانسان

 ).  ۵-۶ صص.   ،۱۳۹۴نوع منافع انسان به اختلاف خواهد خورد (پارساپور و نوربخش، 
آن در ساحت کاربرد  به  توجه  از ضوابط مصلحت،  بهتر  تبیین  از  برای  متمایز  گوناگونی که هریک  های 

این اساس، ضوابط مصلحت را در سه ساحت   رهای مختلف است، امری ضروری است؛ بدیگری و دارای ویژگی
 زیر بررسی خواهیم کرد: 
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 ساحت استنباط احکام شرعی؛  )۱(
 ساحت تقنین قوانین؛  )۲(
 ساحت اجرای احکام شرعی و قوانین حکومتی.  )۳(

هایی است که نگارنده در تحقیق «جایگاه مصلحت در سه ساحت های فوق تفاوتمیان هریک از ساحت 
استنباط، تقنین و اجرا» به تفصیل بدان اشاره کرده است؛ لیکن پیش از بررسی ضوابط مصلحت در هریک از 

 گانه، لازم است کارکردهای مصلحت معلوم شود. های سهساحت 
 از:  اند گانه کارکردهای گوناگونی از روی استقرا دارد که عبارتهای سهمصلحت در هریک از ساحت

مثابۀ ملاک متعلق حکم: احکام اولیه شارع بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شده و  مصلحت به.  ۱
 ها، استیفای مصالح خواهد بود. مجموعه احکام تابع مصالحی است که امتثال آنهر حکم یا 

مثابۀ موضوع احکام ولایی: به این معنا که ولی جامعه و حکومت مصلحت را در نظر گرفته مصلحت به. ۲
 و به آن حکم و طبق آن قوانین و مقرراتی را وضع کنند.  

تواند بخشی  قانون: هر حکم و قانونی مفادی دارد که رعایت مصلحت می مثابۀ قید متعلق حکم یا  مصلحت به .  ۳
   ). ۳۷۴ ص.   ، ۲۷ ج.   ، ۱۴۰۴وسیلۀ وکیل (نجفی،  از این مفاد باشد، مانند تأمین مصالح موکل به 

به .  ۴ ثانوی: در شرایط غیرعادی و طبیعی که انجام احکام و قوانین اولی ممکن    مثابۀمصلحت  عنوان 
 نیست، مقتضای مصلحت وی در این شرایط، عنوان ثانوی نام دارد.  

صورتی که فقط عمل به  مثابۀ رافع تزاحم: درگیری چند حکم شرعی یا قانون حکومتی بهمصلحت به .  ۵
 ).  ۶۱-۷۸ ص.   ،۱۳۹۳ها ممکن است، تزاحم نام دارد (ایزدهی، یکی از آن

مثابۀ ملاک متعلق حکم»، مبین جایگاه مصلحت در ساحت استنباط است. در برابر، کارکرد  «مصلحت به 
سازد؛ به این معنا که مثابۀ موضوع احکام ولایی»، جایگاه مصلحت در ساحت تقنین را روشن می«مصلحت به 

واسطۀ حاکمیت ولی فقیه، وضع قوانین و مقررات نیز  در دیدگاه سیاسی اسلام، با مشروعیت نظام اسلامی به 
حائری،  به  (حسینی  بود  خواهند  حکومتی  احکام  قمی،  ۱۸۸-۱۸۷ ص.   ،۱۳۹۹منزلۀ  مؤمن    ،۱ ج.   ،۱۴۲۵؛ 

نتیجه، مصلحتی که در تصویب قوانین دنبال  ۱۸۳-۱۸۶ ص.   ،۱ ج.  ،۱۳۸۲؛ مصباح یزدی،  ۳۱۶ ص.  ). در 
 شود.  عنوان موضوع احکام ولایی شمرده میشود، به می

به  به همچنین سه کارکرد «مصلحت  قانون»، «مصلحت  یا  و    مثابۀمثابۀ قید متعلق حکم  ثانوی»  عنوان 
به  اجرای  «مصلحت  به  مربوط  اولی  که  هستند  اجرا  ساحت  در  مصلحت  جایگاه  بیانگر  تزاحم»،  رافع  مثابۀ 

 مصلحت و دو مورد آخر ناظر به مصلحت اجرا هستند.  
های استنباط احکام شرعی، با توجه به مطالب گذشته، ضوابط تشخیص مصلحت در هریک از ساحت

 گیرد. صورت مستقل مورد بررسی قرار میتقنین قوانین و اجرا به
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 ی ضوابط مصلحت در ساحت استنباط احکام شرع

)؛ اما پرسش از  ۱۰۱ ص.   ،۱۴۲۸تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از امور مسلم فقیهان شیعه است (بدری،  
 چگونگی تشخیص مصالح و مفاسد است. 

رو باید دید کیفیت توانند در تشخیص مصالح و مفاسد واقعی اثرگذار باشند؛ ازاینمنابع استنباط احکام می
 تشخیص مصلحت در هریک به چه صورت است: 

عنوان ملاک حکم شرعی، مستلزم توجه ویژه به احکام صادره از  الف) وحی (کتاب و سنت): مصلحت به
سوی شارع است؛ در نتیجه، منبع اصلی در تشخیص مصالح، وحی خواهد بود. احکام به اعتبار بیان و عدم  

شده علت  شوند؛ اما پرسش اینکه ملاک بیان بیان ملاک به دو دسته منصوص و غیرمنصوص العلة تقسیم می
توان ملاک شود؟ زیرا در فرض دوم، نمیتامه برای جعل حکم شرعی است یا جزء العلة و حکمت شمرده می

های استنباط احکام است که  را نسبت به مسائل دیگر تعمیم داد. از سوی دیگر، نگاه فقه مقاصدی از گلوگاه
 خود بحثی پردامنه و خارج از ظرف گفتار ما دارد.  

های قطعی عقل نظری و عملی باشد، به جهت قطعی بودن و  که مراد از عقل، ادراکب) عقل: چنان 
از پذیرش قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، احکام عقل مبنای ما برای  حجیت ذاتی قطع، صرف نظر 

که مراد از عقل، عقلانیتی باشد که انسان از آن در زندگی خود بهره  تشخیص مصالح خواهند بود. اما چنان
 شود. برد، در موضوع عرف و عقلا پرداخته میمی

باره دایرۀ حجیت سیره و ارتکازات عقلاست. به تعبیر دیگر، اساساً  ج) عرف و عقلا: مسئله اصلی دراین
ها در تنظیم روابط روزمرۀ خویش برای گذران  موضوع حجیت سیره عقلا و ارتکازات چیست؟ عقلی که انسان

ها  برند، به چه میزان در نظر شارع حجت است؟ زیرا در برخی سیره عنوان عقل معاش به کار میامور زندگی به
توان به مصالح دست یافت. اما در رو نمیشود که ازاینصرف حکم عقلاست که بر اساس مصالحی امضا می 
اند، موضوع جعل حکم شارع بوده است و با درک ملاک  برخی موارد، تشخیص عقلایی که سیره را تشکیل داده

در تعریف سیره عقلا آمده است: «منش عقلا و تبانی عملی  توان به مصالح واقعی رسید.  تشخیص آنان می 
ها یا ها، سلیقه تواند ناشی از عادت آنان بر انجام یا ترک فعل خاصی که در سلوک خارجی آنان است» که می 

نظر از  ). در برابر، به آنچه در ذهن عقلا وجود دارد صرف۱۰ ص.   ،۱۴۴۱امور دیگر باشد (لجنة فقه معاصر،  
به  میاینکه  پیدا  بروز  آنان  خارجی  اعمال  در  کامل  می صورت  گفته  ارتکاز  خیر  یا  به کند  که  عمده  شود  طور 

پیامبران و اوصیاست (لجنة فقه معاصر،  سرچشمه آن، امور عقلایی مانند فطرت، عقل عملی و آموزه های 
 ). ۱۰-۱۱ ص.   ،۱۴۴۱

ها و ارتکازات است که حجیت  بنابراین در موضوع عرف و عقلا، مهم بررسی مناشی موجود در پس این سیره
 دارد یا خیر؟

معنای چگونگی رسیدن شود ضوابط تشخیص مصلحت به محوریت احکام شرعی در این ساحت، باعث می 
به ملاک احکام که مطابق با مصالح و مفاسد واقعی هستند، باشد تا به این وسیله به احکام جدیدی رسید یا  

صورت اِنّی (از  نظام احکام شرعی را معین کرد. با این اوصاف، کیفیت تشخیص مصلحت در ساحت استنباط به 
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صورت رسیم، برخلاف ساحت تقنین که بهمعلول به علت) خواهد باشد؛ زیرا ما از احکام به مصالح واقعی می
 گیرد. گذاری بعد از تشخیص مصلحت، تقنین صورت میلِمّی (از علت به معلول) است؛ چراکه در قانون

تشخیص  ضابطه  به  شرعی،  ادلۀ  قلمرو  حجیت  اساس  بر  و  رفته  احکام  منابع  سراغ  به  اساس،  این  با 
 پردازیم: مصلحت در هریک از منابع می

رو در احکام منصوص ضوابط مربوط به وحی: عمده ادلۀ وحیانی، الفاظ قرآن کریم و روایت است؛ ازاین.  ۱
شده، علت تامه است، راه برای تشخیص مصلحت واقعی هموار و تنقیح که اثبات شود علت بیان العلة چنان 

های الفاظ علم اصول فقه است و باید در مناط سهل خواهد بود. لازمه این امر، تأسیس اصل عقلایی در بحث 
که مقاصد شارع  ). دربارۀ احکام غیرمنصوص العلة چنان ۵۱۰-۵۱۳ ص.   ،۱۳۹۶آنجا بررسی شود (علیدوست،  

یابی به  که دست وسیلۀ این دو منبع پیگیری خواهد شد؛ اما چنانواسطۀ عقل و عقلا شناخته شود، مسئله به به 
 شود. پذیر نباشد، بر تعبد به حکم واصل بسنده میمقاصد امکان

که حکم مدنظر به اخلال در نظام احکام الهی انجامد،  مند به دین، چنان گفتنی است بر اساس نگرش نظام
-۲۱۱ صص.   ،۱۴۲۴معنای عدم مطابقت حکم منظور با مصالح است (واسطی،  شود که به کنار گذاشته می 

). البته ناگفته نماند، این رویکرد در صورتی صحیح است که نسبت به صحت نظام کشف شده میان احکام  ۲۰۱
 علت درک ناقص ما باشد. قطع داشته باشیم؛ وگرنه امکان دارد این اختلال، به

معنای مدرکات قطعی عقل عملی و نظری،  ضوابط مربوط به عقل: برای مصالح مستنبط از منبع عقل به.  ۲
نیازی به تعیین ضوابط نیست؛ چراکه مدرکات عقل سلیم به دور از اختلاف و مورد اتفاق همگان است، هرچند 

(آهنچی،  دست  است  موانعی  و  بر شرایط  متوقف  سلیم  عقل  به  این صورت،  ۶۲-۶۸ ص.   ،۱۳۹۷یابی  در   .(
های  انگاری عقل نیست؛ چراکه ادراکثمر بودن منبع معنای بیمدرکات عقل بسیار اندک خواهد بود؛ اما این به

 شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. های بشری محسوب میدلیل اینکه پایه دیگر ادراکعقل به 
 ضوابط مربوط به عرف و عقلا: برای تعیین ضوابط منبع عرف و عقلا، بیان دو نکته لازم است: . ۳

 الف) ارجاع تشخیص مصلحت به عرف و عقلا فقط در صورت رعایت شرایط زیر صحیح است: 
 کند.  عقل سلیم ادراکی نداشته باشد؛ چراکه در این فرض، در حقیقت حکم عقل است که تعمیم پیدا می .  ۱
 صورت مستقیم ورود پیدا نکرده و در آن موضوع، حکمی نداشته باشد.  شریعت به .  ۲
 واسطۀ امضای رویه سابق، تشخیص را بر عهدۀ عرف و عقلا گذاشته باشد.  دین با احاله تشخیص یا به .  ۳
ای بیانگر مصالح خواهند  مناشی سیره و ارتکازات ملاک باشد نه صرف سلوک خارجی؛ در نتیجه، مناشی . ۴

 های پیامبران است.  بود که حجیتشان مسلم باشد، مانند ارتکازی که سرچشمه آن عقل عملی یا آموزه 
منبع تشخیص و عقلایی،  دین هر عرف  نظر  در  و  ب)  بلکه عرف  بود؛  نخواهند  مفاسد  و  دهندۀ مصالح 

عقلای رشدیافته در فضای دین که با روح کلی و مذاق شریعت آشنایی دارد، منبع ادراک مصالح و مفاسد واقعی 
رو  شود که با اسلام مخالفت نداشته باشد؛ ازاینخواهند بود. به عبارت دیگر، مصالحی، مصالح واقعی تلقی می

تشخیص این نوع از مصالح کار هر طیفی از عرف و عقلا نیست و لازمه آن درک حقیقت دین است که فقط  
 ). ۱۳۹۵وسیلۀ ارتباط با حجت ظاهری یعنی پیامبران و اولیای الهی ممکن است (زنگنه، به 
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ای فاقد  گفتار پیشین غیر از چیزی است که در سیره متشرعه مطرح است؛ زیرا مقصود از سیره متشرعه، سیره 
رو  ). ازاین ۱۲۹-۱۳۰ صص.   ، ۱۴۴۱از هرگونه سرچشمه و فقط از روی تشرع و تدین افراد است (لجنة فقه معاصر،  

 اند.  وسیلۀ شارع جعل شده و متشرعه از روی تقلید عمل کرده اصل در این سیره، احکامی است که به 

 ن یقوان  نیضوابط مصلحت در ساحت تقن

  ضرورت بیان ضوابط تشخیص ای است که  تر عنوان شد، دامنه تفسیرپذیری مصلحت، مسئله طور که پیش همان 
 سودجویان باشد.   ۀمصلحت را در پی دارد تا پایانی بر آشفتگی میان مدعیان تشخیص مصلحت و سوءاستفاد

عنوان «موضوع احکام ولایی» برخوردار است؛ به این معنا که مصلحت در ساحت تقنین از جایگاهی تحت 
گیرد. بنابراین ضوابط  حاکم اسلامی در وضع قوانین و مقررات، آنچه را که به مصلحت جامعه است، هدف می

معنای چگونگی وضع قوانین در راستای تحقق هدف از آن، یعنی مقتضای تشخیص مصلحت در این ساحت به
 مصلحت جامعه، است. 

گذاری، فرایندی مشتمل بر مراحل شناخت نیاز جامعه، تشخیص مصالح همراه با لحاظ اقتضائات  قانون 
رو ضروری است به جهت پیچیدگی موجود  مربوط به اجرای قوانین و عوامل دیگر تا تصویب قوانین است؛ ازاین

فکری با متخصصان صورت گیرد؛ به این دلیل در بسیاری  گذاری، همدر امر تقنین و عدم نقض فلسفۀ قانون 
بنابراین ).  ۳۸؛ شوری:  ۱۵۹عمران:  از متون دینی، امر به مشورت شده تا درصد احتمال خطا کمتر شود (آل 

مشورت ابزاری برای بازدهی بیشتر قوانین تصویبی است نه اینکه ضابطی برای تشخیص مصالح شمرده شود  
 ).  ۹۱-۹۲ صص.   ،۱۳۹۲پور، (بیگدلی و فرج

را می تقنین  در ساحت  تشخیص مصلحت  و محتوایی  ضوابط  پایه، ساختاری  به سه دسته ضوابط  توان 
حسب مقتضیات زمان و مکان است.  پایه به جهت مبنایی و غیر قابل تغییر بودن به تقسیم کرد. اهمیت ضوابط  

در برابر، ضوابطی بیان خواهد شد که دو جهت دارند: الف) ضوابط مرتبط با ماهیت قانون؛ ب) ضوابط مرتبط  
عنوان نظام بخش با محتوا و موضوع آن. نوع اول، ضوابطی هستند که عدم رعایتشان نقض فلسفۀ تقنین به 

جامعه مدنی خواهد باشد. در برابر، نوع دوم، ضوابط مربوط به متغیرهای اثرگذار در تشخیص مصلحت موضوع 
 قوانین هستند.  

 ه یپا  ضوابط
هایی استوار است که  اگر مصلحت درختی باشد که احکام و قوانین شاخسار آن هستند، این درخت بر ریشه

ها، اصل درخت سقوط خواهد کرد. در نتیجه،  های استحکام این درخت هستند. بنابراین با نابودی این پایهپایه 
معنای منتفی بودن مصلحت  های تشخیص مصلحت اشاره کرد که عدم رعایت این ضوابط بهابتدا باید به پایه 

 کنیم که عبارت هستند از:  خواهد بود. با این اساس از ضوابط پایه به اصول تعبیر می
اصل مطابقت با شرع: نخستین اصل در تشخیص مصلحت، مطابقت آن با شرع و مصالح شرعی است .  ۱

تأمین اهداف  ۹۴-۹۵ صص.   ،۱۴۰۰زاده،  (عزیزی و فلاح بوده و در راستای  زاییده شریعت  زیرا مصلحت  )؛ 
گیرد. از طرفی، به جهت صدور احکام  گاه در تقابل با آن قرار نمیرو هیچشرع و جامعه اسلامی است. ازاین
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شرع بر ملاک رعایت مصالح و مفاسد، مطابقت مصالح ادعایی با شرع است که بایستی صورت گیرد و با این بیان،  
با    ). البته در اینکه مطابقت ۳۹ ، ص. ۱۳۹۲پذیر نیست (ایزدهی،  اساساً مقید ساختن شرع به مصلحت امکان 

 ). ۱۶۲ ص.   ،۱۳۹۹کند، اختلاف است (میرزایی و رضایی، شرع لازم است یا صرف عدم مخالفت کفایت می 
معنای لحاظ تمام جوانب دین البته مراد از شرع در اینجا صرف احکام و دستورهای الهی نیست؛ بلکه به 

از هدف و غایت اعم  (ایزدهی،  ها  استوار است  دینی  معارف  بر  قالب وضع  ۳۹ ص.   ،۱۳۹۲های  ). هرچند در 
طور مستقیم حکمی های شارع هستیم؛ اما در مواردی که شارع به ها و غایت احکام درصدد رسیدن به هدف 

 های الهی است که راهنمای ما در رسیدن به مصالح واقعی هستند. ها و غایتندارد، این هدف
به اما  دین هستند؛  تأیید  مورد  دیگر  اینکه اصول  با وجود  و  گفتنی است  از عقل  این اصول  علت گرفتن 

 شوند. فطرت، در عرض با این اصل بیان می
عنوان منابع تشخیص مصالح احکام شرعی در تقنین  اصل ابتناء بر عقلانیت: عقل سلیم و عرف عقلا به.  ۲

معنای ابتناء بر عقل سلیم و عقل معاشی که عقلا در  رو ابتناء بر عقلانیت، به آیند؛ ازاین قوانین نیز به کار می
برند به شرط آنکه در فضای دین رشد کرده باشد، دومین اصلی است که باید رعایت شود  امور خود به کار می

رضایی،   و  همه ۱۶۴ ص.   ،۱۳۹۹(میرزایی  عقلانیت،  این  ذیل  غایتجانبه ).  و  دوراندیشی  مداری  نگری، 
هایی هستند که شرط توجه به ها مؤلفه ) در قوانین نیز مطرح است؛ چراکه این۴۷-۴۸ ص.   ،۱۳۹۲(ایزدهی،  

 عقلانیت هستند. 
  ، ۳ ج.  ،۱۴۲۱؛ ازهری،  ۶ ص.   ،۳ ج.  ،۱۴۰۹مداری: حق در لغت نقیض باطل (فراهیدی،  اصل حق.  ۳

) عنوان شده و بر اصل واحدی که استحکام شیء و صحت آن  ۱۴۶۰ ص.   ،۴ ج.   ،۱۳۷۶؛ جوهری،  ۲۴۱ ص. 
معنای ثبوت به توان آن را بهتر می) که در تحلیل دقیق۱۵ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۰۴فارس،  است، دلالت دارد (ابن

 ).  ۳۰۶ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۳۰همراه مطابقت با واقعیت معنا کرد (مصطفوی، 
امور  به  را  با واقع؛ ب) اصطلاحی که حق  لغوی مطابقت  الف) معنای  برای حق دو معنا متصور است: 

 ).  ۱۴ ص.   ،۱۳۷۴کند (کاتوزیان، اعتباری مطرح در علم حقوق مانند حقوق کودک، حقوق زن و... معنا می
معنای دوم، رعایت معنای نخست رعایت مقتضای حقیقت و واقعیت است و بهمداری بهبنابراین، اصل حق 

همین حقوق اعتباری است. اما نکته مهم در سرچشمه این حقوق و دایرۀ آن است که بررسی آن بر عهدۀ دانش  
 ).  ۷۷-۸۵ ص.   ،۱۳۹۶حقوق است (مصباح یزدی، 

بح ظلم، اصل دیگری که باید در تشخیص اصل عدالت.  ۴
ُ
محوری: با توجه به ذاتی بودن حُسن عدل و ق

قانون  امر  نظر داشت، محوریت عدالت در  (میرزایی و رضایی،  مصلحت در  ). ۱۵۸ ص.   ،۱۳۹۹گذاری است 
فارس،  ای است که به دو معنای متضاد به کار برده شده و منظور ما در اینجا دلالت آن بر استوا (ابنعدل واژه

حقیقت ) که در  ۵۵۱ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۲) و مقتضای مساوات است (راغب اصفهانی،  ۲۴۶ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۰۴
). به همین ۶۴ ص.   ،۸ ج.   ،۱۴۳۰معنای میانه افراط و تفریط و به دور از زیاده و نقصان است (مصطفوی،  به 

صورت، رعایت عدالت نیازمند درک حدود تمام امور است که گاهی این حقوق معین شده و دایرۀ عمل به عدالت  
 مداری است. سازند. در نتیجه، این اصل به نوعی متوقف بر اصل حقرا معلوم می
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ویژه در تقنین قوانین در پی کشف آن هستیم، در شناسی: مصالح و مفاسدی که به اصول بر پایۀ انسان. ۵
تر مصالح و شناسی صحیح باعث کشف دقیقوهله نخست برای شخص انسان است. به همین سبب انسان

شود. اینکه انسان از دو بُعد مادی و معنوی تشکیل شده و نیز حیاتش فقط به این دنیا مفاسد مربوط به وی می
 هایی است که در تشخیص مصالح وی مهم خواهد بود. شود، از ویژگیختم نمی

های فطری انسان حفظ شئون و حقوق وی و عدم حقارتش است؛ اصل کرامت انسانی: یکی از ویژگی . ۶
 ).  ۷۶-۷۸ ص.   ،۱۳۸۱در نتیجه، شئون انسانی وی در نظر گرفته شود (جوادی آملی، 

البته این فقط به ساحت فردی انسان اختصاص نداشته و نسبت به ساحت اجتماعی وی اعم از کرامت 
 شود. اجتماعی و جامعه نیز مربوط می 

تواند شامل مواردی چون عزت نفس، استقلال افراد و اختیار ایشان در قالب کرامت  کرامت انسانی می
 ).  ۱۵۸ ص.   ،۱۳۹۹فردی و نیز افتخار ملی و استقلال نظام در قالب کرامت اجتماعی باشد (میرزایی و رضایی،  

 یساختار  ضوابط
ها نقض فلسفۀ تقنین خواهد بود؛ طور که گذشت، ضوابط ساختاری، ضوابطی هستند که عدم رعایت آنهمان

 عنوان نظام بخش جامعه مدنی است. بنابراین معیار در ضابطه بودن موارد زیر، حفظ جایگاه قانون به 
ها و جامعه است که شمول مطلوبی داشته باشد و پیش از ابلاغ، عمومیت: قانونی طبق مصالح انسان.  ۱

مداری را زیرپا تواند اصولی از قبیل عدالتهای بسیار نداشته باشد؛ زیرا عدم عمومیت می تخصیص و تبصره
ومرج  ها کاهش یافته و به مرور قدرت خود را در جلوگیری از هرجگذارد، مضاف بر اینکه دایرۀ نفوذ و عمل به آن 

 ). ۱۵۹-۱۶۰ ص.   ،۱۳۹۹از دست خواهد داد (میرزایی و رضایی،  
لحاظ عموم مردم: در نظر داشتن مصلحت عموم مردم و تقدم آن در برابر قشرهای خاص از ضوابطی . ۲

می که  قانوناست  برای  (ایزدهی،  توان  دانست  لازم  اسلامی  ضوابط  ۴۸-۴۹ ص.   ، ۱۳۹۲گذار  ازآنجاکه   .(
ساختاری یعنی ضوابط مرتبط با ماهیت قانون، قانونی به مصلحت است که عموم مردم و جامعه در آن در نظر 

پذیر نیست. در برابر، رعایت مصلحت حکومت اسلامی  تک افراد به واقع امکانگرفته شوند؛ چراکه رعایت تک
عنوان قید متعلق چیزی غیر از عموم مردم است که ارتباطی به ضوابط مرتبط با ماهیت قانون ندارد؛ بلکه به 

 ق مصلحت کودک عمل کرد. شود بایستی مطابگونه که گفته می حکم است؛ همان
از  .  ۳ اقشار،  دیگر  بر  آن  تقدم  و  مؤمنان  و  مسلمانان  مصالح  لحاظ  مؤمنان:  و  مسلمانان  عموم  لحاظ 

 ضوابطی است که باید در تقنین قوانین مطابق دستورهای اسلامی مدنظر گرفت. 
کنندۀ  مند تأمینصورت نظامهماهنگی و تناسب: به این معنا که باید مجموعه قوانین در کنار یکدیگر و به .  ۴

   ). ۹۸ ، ص. ۱۴۰۰زاده،  گذاری باشند تا قدرت اجرایی قانون در جامعه بالا رود (عزیزی و فلاح هدف اصلی از قانون 
قابلیت اجرایی و عملیاتی بودن: زیرا قانونی در جامعه نافذ و بازدهی بیشتری دارد که ضریب اجرایی .  ۵

که قانونی  ای در تقنین قوانین عنوان کرد تا چنانتوان نگاه به ساحت اجرا را قرینه رو میبالایی داشته باشد؛ ازاین
فاقد قدرت اجرایی است، در صورت عدم پدید آمدن مفسده، تصویب نشود؛ چراکه اصلاً مصلحتی را در پی  
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عنوان جایگاه و ضوابط مصلحت در ساحت اجرا ندارد. البته منظور از نگاه به ساحت اجرا در اینجا با آنچه تحت 
خواهد آمد، تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا سخن از ضریب اجرایی یک قانون وابسته به شرایط گوناگون است؛ اما 

 در آنجا روی سخن با مصلحتی است که ذیل سه کاربست متفاوت مربوط به ساحت اجرا مطرح است. 

 یی محتوا ضوابط
مراد از ضوابط محتوایی، ضوابطی است که مربوط به موضوع و محتوای قوانین است. اینکه موضوع و محتوا  

 به صلاح است یا خیر، از دو منظر قابل بررسی است: الف) نفس موضوع؛ ب) عوامل مؤثر در موضوع. 
دارای   موضوع  اینکه  همانا  باشد؛  مصلحت  دارای  موضوع  نفس  که  معنا  این  به  موضوع:  نفس  الف) 

گاهی بیشتر نسبت به عوامل مؤثر در شناخت موضوع برمی رو هر مقدار  گردد؛ ازاینمصلحت است یا خیر، به آ
عنوان مثال،  شود. بهموضوع از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرار گیرد، مصلحت آن نیز بهتر تشخیص داده می

دنبال وضع قوانینی در راستای تأمین مصلحت کودکان باشیم، عواملی چون اقتضائات سن و سال  چنانچه به 
کودک، تفاوت جنسیت و حقوق و شئون اجتماعی کودکان از مواردی است که در شناخت بهتر موضوع مؤثر 

 ). ۱۱-۲۴ صص.   ،۱۳۹۴است (نک: پارساپور و نوربخش، 
هایی است که ریشه در مبانی نظری دارد؛ شود، برخاسته از ارزشمصلحتی که در پس موضوعات ادعا می

عنوان شود، مصلحت خواهد داشت. بهعنوان ارزش شمرده  بنابراین در یک جامعه مسلمان هرچه در دین به
دنبال ارتقا و بهبود مثال، چنانچه در اسلام حیا برای زن فضیلت محسوب شود، تصویب قوانین و مقرراتی که به

 این مؤلفه در بانوان جامعه باشد، مصلحت خواهد داشت. 
توانند مانع از تحقق مصلحت نفس موضوع شوند که خارج ب) عوامل مؤثر در موضوع: عوامل مختلفی می 

ترین از موضوع هستند؛ اما برای تشخیص مصلحت نهایی ضروری است که در نظر گرفته و بررسی شوند. مهم
طوری که با تغییر زمان و مکان، موضوع مصلحت  متغیر اثرگذار در این زمینه، عنصر زمان و مکان است؛ به

 ). ۱۶۴ ص.   ،۱۳۹۹تغییر کرده و بالتبع حکم نیز متفاوت خواهد شد (میرزایی و رضایی، 
حوزه در  مکان  و  زمان  استعنصر  اثرگذار  مختلفی  ش  شتر،یب   ۀمطالع  یبرا(  های  مکارم    ، یراز ینک: 

مثابۀ موضوع احکام ولایی ؛ اما آنچه در ساحت تقنین برای تشخیص مصلحت به )۲۸۲-۲۷۴ صص.   ق،۱۴۲۷
ای  مؤثر است، تبیین تأثیر زمان و مکان در حوزه تغییر ملاک و موضوعات است؛ چراکه از طرفی ملاک مؤلفه

دنبال مهمی در جعل احکام و وضع قوانین است و از طرف دیگر، این صدق موضوع است که ملاک آن را به
ازایندهد عنصر زمان و مکان می ها نشان می خواهد داشت. بررسی باشد؛  نتایج زیر را در پی داشته  رو  تواند 

 بایستی در اجتهاد احکام ولایی و تقنین قوانین به این موارد توجه کرد:  
موقت بودن ملاک: ملاک حکم ولایی تنها مختص به برهه خاصی از زمان یا بخش خاصی از مکان  .  ۱

لزوم حنا گذاشتن بر محاسن به فرموده پیامبر (ص) برای   (ع) گونه که به بیان حضرت امیرمؤمنانباشد؛ همان 
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و یا نهی پیامبر (ص) از خوردن   ١) ۱۷، حکمت  ۱۴۱۴زمانی بود که مسلمین از نظر تعداد کم بودند (سیدرضی،  
(کلینی،   است  بوده  مردم  حمل  وسیله  زمان  آن  در  قاطر  که  بود  دلیل  این  به  قاطر    ، ۶ ج.   ،۱۴۰۷گوشت 

 ٢).۲۴۵-۲۴۶ صص. 
از بین رفتن ملاک یا پدید آمدن ملاک جدید: گاه حکم بر اساس ملاکی وضع شده است که بعدها از  .  ۲

رود؛ مانند حکم حلیت ازدواج با کنیز که ملاک آن سنگین بودن مهریه زن آزاده بوده است و بعدها بین می
و یا اینکه زمانی خرید و    ٣)۳۶۰ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۰۷دلیل از بین رفتن ملاک از آن نهی شده است (کلینی،  به 

دلیل پیدا کردن چنین منفعتی جاز است  فروش خون به جهت نداشتن منفعت حلال حرام بود؛ ولی این زمان به
احترامی به او در زمان حاضر  دلیل بی). نیز حرمت بریدن اعضا بدن مسلمان به۵۷ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۵(خمینی،  

به جواز می به حکم  تبدیل  به انسان دیگری  شود (مکارم شیرازی،  با اهدای عضو به جهت حیات بخشیدن 
 ). ۱۱۹ ص.   ،۱۴۲۹
تواند از وسعتی  توسعه و تعمیم مصداق به جهت وسعت ملاک: ملاکی که در پس احکام وجود دارد می.  ۳

عنوان مثال، حرمت احتکار بر  برخوردار باشد که با تغییر در زمان و مکان موجب توسعه در مصداق گردد. به 
؛  ۲۶۵ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۳؛ صدوق،  ۱۶۴ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۰۷چند قلم کالای مشخص عنوان شده است (کلینی،  

توان آن را به اقلام ضروری  اما با در نظر گرفتن ملاک حرمت احتکار می  ٤، ) ۱۵۹ ص.   ،۷ ج.   ،۱۴۰۷طوسی،  
پرداخت دیه نفس   (ع) ) و یا به فرموده امیرمؤمنان۶۹۴-۶۹۶ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۳۴دیگر نیز تعمیم داد (خویی،  

رو شخصی که دینار و درهم دارد به دینار و درهم و شخصی  پذیر است؛ ازایناز چیزی که ارزشمند است امکان
آن اعطای  با  دارد  گوسفند  و  گاو  چون  حیواناتی  میکه  (کلینی،  ها  کند  پرداخت  را  دیه    ، ۷ ج.   ،۱۴۰۷تواند 

 ٥). ۳۲۹-۳۳۰ ص. 

 
الَ  .  ١ َ

مَا ق هُوا بِالْیَهُودِ»؛ فَقَالَ (ع): «انَّ یْبَ وَ لاَ تَشَبَّ رُوا الشَّ سُولِ (ص): «غَیِّ وْلِ الرَّ َ
سَعَ  وَ سُئِلَ (ع) عَنْ ق دِ اتَّ َ

ا الآْنَ وَ ق مَّ
َ
، فَأ لٌّ

ُ
ینُ ق هُ (ص) ذَلِكَ وَ الدِّ ُ

نِطَاق
 وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار». 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ  .  ٢ ذَیْنَةَ، عَنْ مُحَمَّ
ُ
بِي عُمَیْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
بِیهِ، عَنِ ابْنِ أ

َ
کْلِ لُحُومِ عَلِيُّ بْنُ ابْرَاهِیمَ، عَنْ أ

َ
لاَهُ عَنْ أ

َ
هُمَا سَأ نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ (ع) أ

َ
وَ زُرَارَةَ، عَنْ أ

الَ: «نَهَی رَسُولُ 
َ
ةِ؛ ق هْلِیَّ

َ
هَا کَانَتْ الْحُمُرِ الأْ نَّ

َ
تِ لأِ

ْ
کْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَق

َ
مَا نَهَی عَنْ أ کْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ، وَ انَّ

َ
هِ (ص) عَنْهَا وَ عَنْ أ مَا الْحَرَامُ  اللَّ اسِ، وَ انَّ  حَمُولَةَ النَّ

هُ  مَ اللَّ  فِي الْقُرْآنِ». -عزّوجل-مَا حَرَّ
صْحَابِنَا عَنْ . ٣

َ
الٍ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ بَعْضِ أ دٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی، عَنْ أ جُلُ   مُحَمَّ جَ الرَّ نْ یَتَزَوَّ

َ
هِ (ع) قَالَ: «لاَ یَنْبَغِي أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
أ

مَا کَانَ ذَلِكَ  هُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیَوْمَ؛ انَّ الَ اللَّ
َ
 -عَزَّ وَ جَلَّ -حَیْثُ ق

َ
ق
َ
وْ أ

َ
مَةِ أ

َ
ةِ الْیَوْمَ مَهْرُ الأْ وْلُ الْمَهْرُ، وَ مَهْرُ الْحُرَّ ». : وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً، وَ الطَّ  لُّ

دِ بْنِ یَحْیَی، عَنْ غِیَاثِ بْنِ در کتاب کافی و تهذیب. ٤ دٍ، عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یَحْیَی، عَنْ أ بِي الاحکام چنین آمده است: «مُحَمَّ

َ
ابْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِیبِ  مْرِ وَ الزَّ عِیرِ وَ التَّ الَ: لَیْسَ الْحُکْرَةُ الاَّ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّ
َ
هِ (ع) ق مْنِ».عَبْدِ اللَّ  وَ السَّ

بِیهِ جَمِیعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ .  ٥
َ
دٍ وَ عَلِيُّ بْنُ ابْرَاهِیمَ، عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ یَحْیَی، عَنْ أ ةَ عَنِ الْحَکَمِ  مُحَمَّ

َ
، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوق

مَا    بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: ... قَالَ فَقَالَ الْحَکَمُ، فَقُلْتُ:  مَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الاْبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ». قَالَ فَقَالَ: «انَّ یَاتِ انَّ فِي الْبَوَادِي   کَانَ ذَلِك«انَّ الدِّ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) عَلَ 

َ
اسِ، قَسَمَهَا أ ا ظَهَرَ الاْسْلاَمُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّ یْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ  قَبْلَ الاْسْلاَمِ؛ فَلَمَّ

َ
 رَأ

َ
ی الْوَرِقِ». قَالَ الْحَکَمُ: فَقُلْتُ لَهُ: «أ

ذِ  هْلِ الْبَوَادِي، مَا الَّ
َ
وْ وَرِقٌ؟» قَالَ فَقَالَ: «الاْبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ، بَلْ هِ مِنْ أ

َ
یَةِ الْیَوْمَ، ابِلٌ أ هُمْ ي یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّ یَةِ؛ انَّ فْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّ

َ
يَ أ

یَةِ الْخَطَا مِائَةً مِنَ الاْبِلِ، یُحْ  خُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّ
ْ
سْنَانُ الْمِائَةِ بَعِیرٍ؟»کَانُوا یَأ

َ
قَالَ    سَبُ بِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ». قُلْتُ لَهُ: «فَمَا أ

هَا».  فَقَالَ: «مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذُکْرَانٌ کُلُّ
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جهت ضیق ملاک: چنانچه ملاک حکم محدود به حدودی باشد، در تضییق و تخصیص مصادیق به  .  ۴
عنوان تواند مصادیق حکم را مضیق و تخصیص زند؛ به این صورت شرایط موجود در بستر زمان و مکان می

آید لیکن با گذشت زمینی که احیا شود به ملکیت احیاکننده در می  ١مثال، با وجود اینکه طبق اطلاق روایات، 
که موجب سلطه اقتصادی و اختلاف  تواند محدود به مواردی شود که احیا درصورتیزمان و پیشرفت ابزار می

 ). ۲۷۶ ص.   ،۱۴۲۷طبقاتی نشود چنین حکمی دارد (مکارم شیرازی، 
رو امکان دارد در زمان یا  تغییر مصداق: استطاعت، شرطی که برای وجوب حج ضروری است؛ ازاین.  ۵

استطاعت می که موجب صدق عرفی  توانایی  مقدار  باشد. مکان خاص  متفاوت  دیگر  یا مکان  زمان  با  شود 
توان گفت که زمان و همچنین تردیدی در حرمت بازی با ابزار قمار نیست لیکن در خصوص مصادیق آن می 

مکان مؤثر است کمااینکه در مورد شطرنج چنانچه در نظر عرف خروج از آلت قمار صورت گیرد دیگر حرمتی  
 ). ۱۵۰-۱۵۱ ،۱۲۹ صص.   ،۲۱ ج.   ،۱۳۸۹دنبال نخواهد داشت (خمینی، به 

تواند در طول زمان و یا تغییر مکان تبدیل به موضوع دیگری شود  تبدیل مصداق: موضوع احکام می.  ۶
رود؛ چراکه از نظر عرفی دیگر موضوع  کمااینکه حکم نجاست سگ چیزی است که با استحاله آن از بین می

 سگ تبدیل به موضوع دیگری شده است. 
عنوان  تواند عاملی برای به وجود آمدن مصادیق جدید باشد؛ به میپیدایش مصادیق جدید: زمان و مکان  .  ۷

  ، ۵ ج.   ،۱۴۰۷مثال، در روایات مربوط به مسابقه، تنها حکم به جواز مسابقه در سه عرصه شده است (کلینی،  
حال  ٢) ۴۸-۴۹ صص.  میو  زمان  گذر  با  چنین آنکه  بودن  داخل  به  حکم  و  یافت  را  جدیدی  مصادیق  توان 

تواند مصداق جدیدی برای عمومات  همچنین عقود جدیدی چون بیمه از مواردی است که می  ٣مصادیقی کرد.
 ). ۲۷۶ ص.   ،۱۴۲۷«أوفوا بالعقود» باشد (مکارم شیرازی،  

 نیو قوان یاحکام شرع يضوابط مصلحت در اجرا 

اجرا هستند،   در ساحت  متفاوت مصلحت  کارکردهای  انتهایی  کاربست  رو ضوابط هریک  ازاینازآنجاکه سه 
صورت جداگانه بررسی خواهد شد. در ساحت اجرا دو رویکرد نسبت به مصلحت وجود دارد: الف) اجرای  به 

مثابۀ قید متعلق حکم شرعی یا قانون و  مصلحت؛ ب) مصلحت اجرا؛ منظور از اجرای مصلحت، مصلحت به 
مثابۀ رافع تزاحمات عنوان ثانوی و مصلحت به   مثابۀمراد از مصلحت اجرا، دو کاربست دیگر یعنی مصلحت به 

 ). ۱۶-۱۵ ص.   ،۱۴۰۲است (زارع قراملکی و محمدی جورکویه، 

 
دِ بْنِ مُسْلِمٍ .  ١ ادٍ، عَنْ حَرِیزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّ بِیهِ، عَنْ حَمَّ

َ
حْمَنِ از قبیل روایت: «عَلِيُّ بْنُ ابْرَاهِیمَ، عَنْ أ بُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّ

َ
 وَ أ

بِ 
َ
بِي جَعْفَرٍ وَ أ

َ
هِ، عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
رْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ» (طوسی، بْنُ أ

َ
حْیَا أ

َ
هِ (ص): مَنْ أ هِ (ع) قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّ  ). ۱۵۲، ص. ۷ق، ج. ۱۴۰۷ي عَبْدِ اللَّ

هِ بْنِ سِنَانٍ،  .  ٢ اءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّ دٍ، عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ ، عَنْ مُعَلَّ شْعَرِيُّ
َ
دٍ الأْ هِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «لاَ سَبَقَ الاَّ فِي الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

ضَالَ.  وْ نَصْلٍ»، یَعْنِي النِّ
َ
وْ حَافِرٍ أ

َ
 خُفٍّ أ

کنند: «الصحة محتملة فیما یستجد من أدوات الصالحین، چنین عنوان می الله حکیم بر کتاب منهاجشهید صدر در تعلیقات خود بر حاشیۀ آیت . ٣
 ). ۱۵۴، ص. ۲ق، ج. ۱۴۱۰الحرب و التحرك العسکري کالبندقیة و السیارة و نحوهما، و القول بذلك لیس ببعید» (حکیم، 
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  اجرا   و   ن ی تقن   استنباط،   ساحت   سه   در   مصلحت   ضوابط 

 

 قانون  ا ی ی شرع حکم  متعلق دی ق ۀمثاببه مصلحت: اول  کاربست  ضوابط
عنوان قید متعلق حکم و قانون، توجیهی بر  وانهادن تشخیص و عمل به مصلحت بر عهدۀ مکلف و شهروند به 

پایه و محتوایی مطرح در گفتار پیشین   باید ضوابط  بلکه  به دور از ضوابط نیست؛  امکان تشخیص مصلحت 
وسیلۀ سرپرست وی، ولی کودک باید با در نظر  رعایت شود؛ بنابراین در حکم و قانون رعایت مصلحت کودک به

گرفتن ضوابطی که عنوان شد، مصلحت کودک را تشخیص داده و طبق آن عمل کند، در غیر این صورت  
 خلاف حکم و قانون عمل کرده است. 

 یثانو   عنوان ۀمثاببه مصلحت: دوم  کاربست  ضوابط
با در نظر گرفتن شرایط عادی، احکام و قوانینی را نسبت به موضوعشارع و قانون های گوناگون وضع  گذار 

ها مورد توجه است. این احکام و قوانین  کند؛ بنابراین حکم و قانون اولی مطلق و فقط نفس موضوعات در آن می
  . شوند که قدرت بر انجام احکام و قوانین اولیه نیسترو میدر مرحله اجرا به شرایطی برای مکلف و شهروند روبه

ها موضوعاً منتفی است؛ هرچند در این شرایط هم به احکام و قوانین متناسب با در نتیجه، مصلحت اجرای آن
ها تعبیر  وضعیت موجود نیاز است؛ اما چون این شرایط مختص مرحله اجرا هستند نه نفس موضوعات، از آن

 شود؛ زیرا در حقیقت مقصود اصلی همان احکام و قوانین ابتدایی هستند. میبه احکام و قوانین ثانوی 
باره وابسته به صدق عناوینی است که انسان به انجام احکام و قوانین اولیه توانا رو مصلحت اجرا دراینازاین

نبوده و برای شرایط جدید تدبیرهای دیگری باید اندیشید. در فقه اسلامی، عناوین ثانوی ذیل مواردی مانند  
می  بیان  و...  تقیه  عسروحرج،  ضرر،  ضرورت،  و  این اضطرار  تمام  اما  و  شود؛  اضطرار  و  ضرر  مورد  دو  به  ها 

 گردد؛ بنابراین مصلحت ذیل این دو عنوان صادق خواهد بود: عسروحرج برمی 
(ابن.  ۱ «نفع»  نقیض  «ضرر»  اضطرار:  و  به۳۶۰ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۰۴فارس،  ضرر  «اضطرار»  و  معنای ) 

صورتی رقم  )؛ یعنی اینکه شرایط برای شخص به۲۵- ۲۶ ص. ص   ،۷ ج.   ،۱۴۳۰«اختیار ضرر» است (مصطفوی،  
  ، ۱۴۰۷روایت «لاضرر و لاضرار» (کلینی،  خورد که ناچار به قبول ضرر است. ازآنجاکه مستند این عنوان  می
هایی از ضررها منطبق است و آیا  ) است، در آغاز باید دید مراد روایت بر چه مصداق۲۹۲،  ۲۸۰ ص. ص   ،۵ ج. 

،  ۲۲۵ـ۲۱۳ صص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۷شود؟ (بجنوردی،  مضاف بر ضررهای نوعی، شامل ضررهای شخصی هم می
اعتنا نسبت به جان، عرض، مال و هرگونه شئونی از ضررهای قابل . سرانجام این قاعده، بر دوری  )۲۳۸ـ۲۳۷

ها ضرر خواهد بود، دلالت دارد؛ بنابراین تشخیص صدق ضرر بر  که برای مکلف بوده و عرفاً از بین رفتن آن
 ).  ۲۱۴ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۷عهدۀ عرف است (بجنوردی، 

های بسیاری داشته و حاکم بر احکام عسروحرج: قاعده نفی عسروحرج، از قواعدی است که تطبیق .  ۲
شود، انی شمرده میناولیه است؛ اما پرسش از قلمرو عسروحرج منتفی است. ازآنجاکه این قاعده از قواعد امت

؛  ۱۸۵؛ بقره:  ۶؛ مائده:  ۷۸(برای مطالعۀ بیشتر، نک: حج:    با وجود اطلاقی که در مستندهای این قاعده است
در نظر فقیهان ناظر بر ،  )۳۶۳،  ۱۴۹ صص.  ،۱ ج.  ق، ۱۴۰۷؛ طوسی،  ۳۳،  ۴ صص.  ،۳ ج.  ق،۱۴۰۷کلینی،  

ترین ضابطه تشخیص  ها نیست، لسان حکومت ندارد. در نتیجه، اصلی احکام الزامی که شارع راضی به ترک آن
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شود و این بیشتر در خود احکامی که از  صدق عسروحرج، میزان اهمیتی است که در جعل احکام دریافت می 
 ).  ۲۶۴-۲۶۶ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۷شود (بجنوردی، شود فهم میسوی شارع صادر می

کند؛ اما اینکه ها صدق میعنوان ثانوی در آن مثابۀهایی است که مصلحت به گفته فقط عنوانموارد پیش
مقتضای مصلحت مطابق شرایط جدید چیست متوقف بر تشخیص دوباره است که گاه به ترک حکم مانند عدم 
آب   فقدان  صورت  در  تیمم  وجوب  مانند  جدیدی  حکم  صدور  گاه  و  بیماری  احتمال  صورت  در  روزه  وجوب 

انجامد؛ در نتیجه، برای تشخیص مصلحت جدید نیاز است بر اساس ضوابط پایه و محتوایی مطرح ذیل می
 «ضوابط مصلحت در ساحت تقنین قوانین» اقدام شود.  

 تزاحمات  رافع ۀمثاببه مصلحت: سوم  کاربست  ضوابط
مقام تزاحم، مقامی است که در آن دو حکم شرعی و یا قانون حکومتی در مقام امتثال امکان جمع نداشته و به  

که دو  رو چنان)؛ ازاین۵۴۸ ص.   ،۱۳۸۷ناچار باید یکی از آن دو انجام شده و دیگری کنار گذاشته شود (مظفر، 
یا قانون از تمام جهت  برابر بوده و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد، به حکم عقل عملی، انسان حکم  ها 

ترین  ). اما در حالت وجود ترجیح، مهم۵۴۹ ص.   ،۱۳۸۷مخیر است که یکی از طرفین را انتخاب کند (مظفر،  
قاعده، اجرای قاعده عقلی «اهم و مهم» است که تقدم اهم باعث حل این مشکل و در نظر عقلا مقتضای  

اند  ). برای انضباط این قاعده مواردی را اشاره کرده ۲۱۶ ، ص. ۲ ، ج. ۱۴۱۸شود (صدر،  مصلحت شمرده می 
 شرح زیر است:  که به 
ها بر دیگری مقدم است؛ بنابراین مرحله نخست در ترجیح،  مصالح اقوی: در نظر شارع، یکی از ملاک. ۱

ها از  هایی مانند شناخت ملاکتشخیص ملاک عالی در یک حکم نسبت به حکم دیگر است که برای آن راه
). هرچند در برخی منابع به ۵۵۲ ص.   ،۱۳۸۷لسان دلیل و تناسب حکم و موضوع عنوان شده است (مظفر،  

پنجملاک نفس،  های  «دین،  میگانه  اشاره  مال»  و  نسل  رضایی،  عقل،  و  (میرزایی  ؛ ۱۵۹ ص.   ،۱۳۹۹شود 
ها از عالی به دانی  بندی ملاکها نبوده و برای رتبه) اما فقط این ملاک۱۰ ص.   ،۱۳۹۴پارساپور و نوربخش،  

 ):  ۹۷ ص.   ،۱۳۹۲پور، سلسله زیر بر اساس نظریۀ فقهی مترتب شده است (بیگدلی و فرج
حفظ دین، حفظ شیعه، حفظ نظام اسلامی، حفظ عزت و استقلال، حفظ جان شیعیان و مسلمانان، حفظ  

 ناموس، حفظ احکام شرعی و فروعات دینی، حفظ مال. 
مصالح ضروری، حرجی و تحسینی: مصالحی که از روی ضرورت انسان باشد، بر مصالحی که فقدان .  ۲

ها بر مصالح تحسینی که مصالحی در جهت تأمین رفاه  ها باعث عسروحرج است مقدم بوده و مجموع اینآن 
 ).  ۱۰ ص.   ،۱۳۹۴بیشتر هستند تقدم دارند (پارساپور و نوربخش، 

دارد  .  ۳ دیگر  حکم  به  نسبت  بیشتری  عمومیت  مصالحش  که  حکمی  تقدم  خاص:  بر  عام  مصلحت 
 ).۱۰ ص.   ،۱۳۹۴(پارساپور و نوربخش، 
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که حکمی بدلی از خود نداشته باشد، از اهمیت بیشتری مصلحت فاقد بدل بر دارای بدل: درصورتی.  ۴
؛ مظفر،  ۳۲۷-۳۲۹ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۶نسبت به حکمی که بدل برای آن تصویر شده است حکایت دارد (نائینی،  

 ). ۵۵۰ ص.   ،۱۳۸۷
ترین زمان ممکن  مصلحت مضیق فوری بر موسع: احکامی که از نظر زمانی مضیق و باید در سریع .  ۵

؛  ۳۲۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۶زمان بیشتر، دارد (نائینی،  انجام شوند، اهمیت بیشتری نسبت به احکام دارای مدت
 ).  ۵۵۰ ص.   ،۱۳۸۷مظفر، 
دار است از مصلحتی که مصلحت متغیر بر ثابت: مصلحتی که متغیر است به جهت اینکه گذرا و مدت .  ۶

 ). ۵۵۰ ص.   ،۱۳۸۷های گوناگون ثابت است اهمیت بیشتری دارد (مظفر، در زمان
مصلحت غیرمشروط به قدرت شرعی بر مشروط به آن: زمانی که لسان دلیل حکم یا قانون مشروط به . ۷

شود؛ با توجه به اینکه تمام احکام مشروط به  قدرت شود، در اصطلاح علم اصول به آن قدرت شرعی گفته می 
قدرت عقلی هستند، چنین شرطی از اشتراط قدرت اثرگذار در وجوب حکم حکایت دارد که فقدان آن مانع از  

رو ملاک حکم فقط به افراد توانا تعلق گرفته و برای افراد عاجز هیچ ملاکی شود؛ ازاینفعلیت وجوب تکلیف می
  ، ۱۴۱۸نیست برخلاف تکالیف مشروط به قدرت عقلی فقط که تکلیف نسبت به توانا و عاجز ملاک دارد (صدر،  

وط به استطاعت است فعلیت آن به عدم فعلیت واجب دیگر )؛ بنابراین در حجی که مشر ۲۲۱-۲۲۲ ص.   ،۲ ج. 
 ).  ۵۵۱ ص.   ،۱۳۸۷؛ مظفر، ۳۲۲ ص.   ،۱ ج.   ،۱۳۷۶منوط است (نائینی، 

 ي ریگجهینت

با عنایت به اینکه رعایت مصلحت نیازمند به ضوابطی است که در تشخیص مورد استفاده قرار گیرد، اما تفکیک  
های گوناگون استنباط احکام، تقنین قوانین و اجرا برای شناخت بهتر از ضوابط مصلحت مربوط انجام ساحت 

گفته در قالب کارکردهایی که برای مصلحت در هر ساحتی متصور است  رو با تفکیک پیشنگرفته بود. ازاین
 ضوابط مصلحت بررسی شد.  

های مسلم شیعه  مثابۀ ملاک متعلق حکم شرعی از آموزهدر ساحت استنباط حکم شرعی، مصلحت به .  ۱
رو تشخیص مصلحت در  تلقی شد، به این معنا که تمام احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ ازاین

پی بررسی منابع احکام (وحی، عقل و عقلا) خواهد بود. به این معنا که اگر در منابع احکام به ملاک احکام  
 ای شده باشد همان مصالح واقعی است.  اشاره

به.  ۲ تقنین قوانین، مصلحت  نظام در ساحت  تنظیم  برای  آن  و رعایت  بوده  مثابۀ موضوع احکام ولایی 
گانه ضوابط پایه، رو برای تشخیص مصلحت ضوابط سهجامعه در قالب قوانین و مقررات لازم عنوان شد. ازاین

 ساختاری و محتوایی ترسیم شد که ذیل هریک موارد جزئی عنوان شدند. 
کاربست  .  ۳ اجرا، سه  و مصلحت  اجرای مصلحت  گوناگون  رویکرد  دو  به جهت وجود  اجرا،  در ساحت 

ها در  مثابۀ رافع تزاحمعنوان ثانوی و مصلحت به   مثابۀمثابۀ قید متعلق حکم یا قانون، مصلحت به مصلحت به 
عنوان ضوابط تشخیص مصلحت در این  رو در کاربست اول از ضوابط پایه و محتوایی به نظر گرفته شد. ازاین
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ثانوی  عنوان  صدق  به  که  عسروحرج  و  اضطرار  و  ضرر  مورد  دو  به  بیشتر  دوم  کاربست  در  شد.  یاد  عرصه 
های میان احکام و  انجامد پرداخته شد و در کاربست سوم هم سخن از قاعده اهم و مهم برای حل تزاحممی

 گانه شمرده شدند. های هفت قوانین بود که برای آن نیز ملاک
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